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ୌقدৎ:  

ری اسایدی ارേ॒ند భ  اداଓ از آ৩ھا ଘ رسم ادب  یاد ऒواھم ඟ໊د ଘ اجام رسا৯ده اଦ ඟ໋ اجام اଌن پایان ଓฬ را با راঘ࣒ماਪی، ज़شاوره و ৩ھاশتا داوری و ارزش থذا
ୃس و భس آड़وه ਗی از پدر . భاଌن کار ੀ४࣓م ਗی داৣم ، از اوان ঈودਕی ජ໑ا భ مࢁࢵب ऒود پرورا৯ده ا৯درا ام، اما ھૡه ग़علمای  ر রود و ජ໑ا ೯دا ऑජ໑وफ़م ජ໑ دی دশندا

ਪی ऒود পناب آ༚ی حاࣿب و ھૡه ग़علمان و دඵැران ارേ॒ندم ষ ଘیਔی یاد ਗی ࣒م و کلاس از ग़علم  ،از ماସ భ୍م ජ໑ ا భ داૼن ख़࡛ࢴت ऒود پرورید ،ऒوا॥ت اول اتدا
  .یاد آ৩ھا را ඟ໋اਗی ਗی دارم

با  دනر غلاख़ࡏඌن رਖ࣓নی ॲࡁජ باف ग़قدس ਟ  ی భغ و صേ࣓ماଘඹূ ،ଡ و داিش ऒوীش را భ راঘ࣒ماਪی اଌن رساଘ ଔ شاඟ໋د ऒود ارزای ඟ໊د৯د، از اণتاد ارേ॒ندم পناب آ༚ی
و৯د ज़ساॻࢌ ਗی ࣒م   .৳مام وओود ऒوীش ণپاس ච໋ارم وسلاक़ت و ସت رواල່ون اীشان را از భگاه ೯دا

  .শࢌ الਙठی  زॐ࢟ت ज़شاوره اଌن رساଔ را ৎ࣫ل ड़່ود৯د، از صേ࣓م قࢋ ৎقدਗ ୌی ࣒ماز اণتاد ସ୍م পناب آ༚ی دනر േॐید رضا آ
ଔ را ࠱ھده دار ॰د৯د و ণپاس ਗی ච໋ارم از زॐمات اساید ارേ॒ندم آ༚یان دනر ड़وਉی اਗඟ໊ی، دනر ख़مد ൌॣیدی ෙय़ و دනر غلاख़ࡏඌن ग़قدم নیدری  داوری اଌن رسا

کات ارز৯ده ऒوীش ୀ ࣆنای اଌن  ৽ دبا৯دඟ໊ ری   .رساଔ اල່ود৯د و با ർঃ ෘোඁࢌ ऒوীش اଌن کار را ارزش থذا
  .࣒ماز ھࢡඥر ඟ໋اقدرم భ  ৳مام ජ໑اउل ز৯دਛی ، کار و ূࡗજࣱل ھاه و یار و ॠددکار و ग़قدم ୀ ھૡه ، دو॥ت و ھم ༜ࢁඟ ૼن রوده ا৯د พ়ࢁਗ ඟی 

ن ସ୍م، य़ھدی و ༙طૡه  ز৯دਛی ما را با अور ऒود ग़࠳ෘ و   .انඵ෬زه ජ໑ا భ اداଓ ূࡗજࣱل و کار اල່وده ا৯د، ণپاس ච໋اری ਗی ࣒م از ່ز৯دا
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  چكيده
بـراي ايـن   . پرداخته مي شـود " تحليل و مقايسه ي آراي ابن سينا و ابوالبركات بغدادي در حوزه طبيعيات"در اين رساله به 

ميان دانشمندان يوناني و مسلمان و كتب و مقالاتي كه در اطراف ايـن موضـوع    به سابقه اين مفاهيم در در فصل اول منظور
به نگارش در آمده اند، به عنوان پيشينه پژوهش توجه مي گردد، در فصول بعد هر يك از مفاهيم طبيعت، جسـم، مكـان و   

فصـل آراي   هر از ديدگاه ابن سينا و ابوالبركات بغدادي مطرح شده و تحليل مي گردند و در انتهاي خلاء، زمان و حركت
 .در فصل پاياني نيز نتيجه گيري كلي و پيشنهادات ارائه مي گـردد  .آن دو در موضوع ياد شده با يكديگر مقايسه مي گردد

تعريـف ابوالبركـات از    .كرد اين دو نيرو تاكيد مـي ورزنـد  اين دو دانشمند هر دو بر تمايز ميان طبيعت و نفس و نحوه كار
ابن سينا بر تناهي ابعاد استدلال مـي كنـد و   جسم نيز به مانند تعريف ابن سينا به مفاهيم هيولي و صورت گره خورده است، 

و در صـدد اثبـات آن اسـت    ابوالبركات نتوانسته است تناهي ابعاد بالفعل را رد كند و آنچه ا. ابعاد بالفعل را متناهي مي داند
ابن سينا در صدد اثبات اين نظر است كه مكـان هيـولا ، صـورت بعـد يـا خـلاء        .بي نهايت بودن ابعاد موهوم و ذهني است
ابوالبركات بغدادي مي گويـد مكـان   . او با انواع دلايل به رد خلاء اقدام مي كند. نيست و بنابر اين نهايت سطح جسم است

ابوالبركـات در صـدد اثبـات     امـا  خلاء را غير ممكن مـي شـمارد  ابن سينا . درآن واقع مي شود همه حجمي است كه جسم
درك  و جرم آن را عرضـي بـراي حركـت    لا ،است ابن سينا چون زمان را جوهري مستقل نمي پنداشته. امكان خلاء است

زمان به مجـرد تامـل توسـط    ابوالبركات بغدادي اما معتقد است . مفهوم زمان را مستلزم توجه به تفاوت حركت ها مي داند
انسان ادراك مي شود، وجود زمان مقدم بر وجود هر حركت و متحركي است ودر صورت ساكن شدن همه متحركها نيز 

ابن سـينا   با عي يا قسري و يا ارادي استيكه فاعل حركت يا طبت دراين اگر چه ابوالبركا. زمان به سير خود ادامه مي دهد
. جرم يـا مـاده اوليـه جسـم     نيروي خارجي و ديگري موافق است، اما مي گويد دو فاعل در حركت جسم موثر است، يكي

نـين سـكوني   ابن سينا با توقف حركت و وجود سكون ميان دو حركت در راستاي قائم موافق است و ابوالبركـات منكـر چ  
مكمل ديدگاههاي ابـن سـينا بـه     و نقدهاي او راابوالبركات بغدادي را بايد در همان سنت ارسطويي سينايي شناخت . است

  .شمار آورد
 

  :واژه هاي كليدي
  ابن سينا ، ابوالبركات بغدادي، طبيعت، جسم ، مكان، زمان، حركت
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 به نام خدا
  گفتار پيش

در راستاي بررسي و بيان چگـونگي  دانشي است تاريخ علم علم توصيف دقيق پديده ها و رخدادها و 
در اينكه علم و دانش بعلت عجين بودن بـا نطـق بشـري عمـري     . ها وقايع علمي و نيز، تبيين چرايي وقوع آن

 تفكر انسـاني اسـت و يافتـه هـاي ايـن      تجربه وتاريخ  اين تاريخ،. شكي نيست ،به اندازه نوع بشر دارد اتقريب
بررسـي   موردو پژوهندگان دوره هاي بعد بوده ش روي همواره پيگزاره هاي علمي  در قالبتفكر تجربه و

تجاربي كه هر روز با پيشرفت ابزارهاي مواجهه انسان با طبيعت صـورت   .گرفته استوحك و اصلاح قرار 
اريخ دانش طبيعي نيز تاريخ تكاپوي فكري بشر براي شناخت جهـان از منظـر   ت. تازه تري به خود مي گيرند

بينـي رفتـار طبيعـت همـواره در طـول       پـيش . تركيبي از استدلال عقلاني و تجارب و ادراكات حسـي اسـت  
اند و تلاش براي غلبـه بـر    انسانها مقهور طبيعت بوده.ترين رفتار انسان در برابر طبيعت بوده است تاريخ، مهم

در راه . تـرين رفتـار شـناخت طبيعـت بـوده اسـت       براي اين منظور لازم. از اهداف اصلي آنان بوده است آن
هاي مختلـف عمـل كـرده انـد كـه روش       شناخت و تسلط بر طبيعت يا رام كردن قدرت آن، انسانها به شيوه

  .سازي و در نهايت  پرداختن نظريه هاي تفسيرگر بوده است مندترين آنها مدل
تحليل و مقايسه آراي ابن سينا و ابوالبركات بغدادي در حوزه "با عنوان  به اين كه اين پژوهش با توجه
، و در آن مفاهيمي از دانش طبيعي از منظر دو دانشمند تاريخ علم به انجام رسيده است ذيلدر  "طبيعيات

وهش يك فعاليت مورد تحليل و مقايسه قرار گرفته اند سوالي كه مطرح مي شود اين است كه اين پژ
علمي است يا يك فعاليت تاريخ علمي؟ اين فعاليت از اين منظر كه به دانش روز يعني دانشي كه مبناي 
مقايسه درستي يا نادرستي گزاره هاي علمي است مي پردازد يك فعاليت علمي است اما از آن نظر كه به 

تاريخ علم نيز جدا باشد، حال چگونه  فعاليت هاي علمي دو دانشمند متقدم پرداخته است، نمي تواند از
نسبتي را مي توان ميان اين پژوهش و تاريخ علم برقراركرد، به عبارت ديگر اگر اين پژوهش با تاريخ علم 

براي تعيين كيفيت ارتباط اين پژوهش با حوزه تاريخ علم، ابتدا بايد  نسبتي دارد اين نسبت چگونه است؟
  .توان به عنوان تاريخ علم شناختديد چه گونه فعاليت هايي را مي 

با توجه به اين كه تاريخ علم تركيبي از دو واژه تاريخ وعلم است كه هر دو اين مفاهيم حوزه گسترده اي  
از مصاديق را شامل مي گردند، فعاليت هايي كه در حوزه تاريخ علم به انجام مي رسد، واجد ابعاد و 

  . نسبت به برخي كلي تر يا جزئي تر خواهند بودگستره هاي گوناگوني خواهد بود كه برخي 
ابتدا بايد گفت كه تاريخ علم را به دو گونه مي توان مورد بررسي قرار داد تاريخ علم به گونه يك مفهوم 
و تاريخ علم به گونه يك عنوان، در بررسي تاريخ علم به منزله يك مفهوم بايد به تحليل مفاهيم تاريخ و 

تاريخ علم روشن شود و با روشن شدن آن مفهوم بايد به مصاديق آن توجه كرد و  علم پرداخت تا مفهوم
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اما تاريخ علم به منزله يك عنوان مي تواند فعاليت هاي مختلفي را در ذيل . به احصاي مصاديق پرداخت
  .خويش قرار دهد

ود و اگر از منظر تاريخ علم را اگر از جهت هدف مورد توجه قرار دهيم بايد در دانشكده علوم تدريس ش
روش مورد توجه قرار گيرد، بايد در دانشكده فلسفه بررسي شود و در صورتي كه منظور از تاريخ علم، 

كانگيلهام، دراسات في .(نوعي براي جنس باشد آنگاه بايد در دانشكده علوم تاريخي مورد توجه باشد
  ) 39تاريخ العلوم و فلسفتها، 

  :را مي توان ذيل عنوان تاريخ علم دسته بندي كردبه نظر مي رسد فعاليت هاي زير 
فعاليت هايي كه در آنها سابقه تاريخي يك موضوع علمي بررسي مي شود، به عبارت ديگر بررسي روند  -1

 .تاريخي تطور يك مفهوم علمي فعاليتي در حوزه تاريخ علم است

علمي مورد توجه قرار مي گيرد و  مطالعاتي كه در آنها زندگي دانشمندان از منظر رويكرد آنها به مباحث -2
 .به طور طبيعي نوعي مقايسه ميان حجم و گستره فعاليت هاي علمي آنها را زمينه سازي مي كند

بررسي زندگي علمي و روند فعاليت هاي علمي يك دانشمند از جهت چگونگي سير او در مدارج و  -3
 .مراحل دانش نيز ذيل عنوان تاريخ علم قابل شناسايي است

ي يك يا چند اثر تاريخي علمي به نحوي كه تطور مفاهيم علمي در نگرش يك دانشمند يا رده اي از بررس -4
 .دانشمندان در يك دوره معين را نشان دهد، نيز به عنوان تاريخ علم قابل شناسايي است

 .بررسي نسخه شناختي و تنقيح و تصحيح آثار علمي نيز تحت اين عنوان قابل شناخته مي شود -5

دو حوزه گفتماني علمي كه هر يك دوره اي از ادوار تاريخ علم را شامل مي گردند، نيز با عنوان  مقايسه -6
اين كار اگر به مقايسه مفاهيم و گزاره ها در دو حوزه گفتماني محدود شود . تاريخ علم شناسايي مي گردد

تماني بر يكديگر مورد تاريخ علم است و اگر به روش هاي تحقيق و پژوهش و يا تاثير اين حوزه هاي گف
 .توجه قرار گيرد در حوزه فلسفه علم قابل شناسايي است

مقايسه ديدگاههاي دو دانشمند معاصر يا غير هم عصر در حوزه مفاهيم علمي از جهت مقايسه تاثيرات  -7
 .يكي بر ديگري يا درك نقاط افتراق يا اشتراك انديشه هاي علمي آنها نيز فعاليتي تاريخ علمي است

چنين بررسي ميزان تاثيرات دانشمندان متاخر از متقدمان و چگونگي تاثير پذيري از يكديگر نيز تاريخ هم  -8
 .علم است

تاريخ عمومي علم به معناي نگاه گذرا بر روند فعاليت هاي علمي و متمايز ساختن هر يك از ادوار تحول  -9
اماتي است كه در ذيل عنوان تاريخ علم علمي با معرفي يك يا چند دانشمند در هر يك از ادوار نيز از اقد

 .معرفي مي گردد

تحليل ديدگاههاي تاريخي در حول يك مفهوم علمي و بررسي صحت يا سقم اين انديشه ها از منظر يك  -10
 .دانش معيار نيز فعاليتي تاريخ علمي به شمار مي رود



٣ 
 

  .شمار آوردبر اين اساس اين فعاليت را نيز مي توان پژوهشي در حوزه تاريخ علم به 
در شناخت جهان آنچه در گام اول اهميت داشته اين بوده است كه جوهر ثابتي كه همه چيز از آن برمي 

فلاسفه اوليه يونان اين .بود اولي در نظر فلاسفه يونان، طبيعتخيزد و  به آن برمي گردد چيست؟ اين جوهر 
افلاطون  مفهوم نظم معقول را جايگزين جوهر . جوهر اوليه را در ميان جواهر مادي جستجو مي كردند

ارسطو با آن كه در مورد نظام جهان نظري غير از افلاطون داشت اما روح فلسفه او را حفظ . مادي نمود
عني كليت آنها حاكي از حضور ماهيتي در آنهاست و او نيز بر آن شد كه چون وقوع منظم حوادث ي. كرد

در فلسفه . ضروري اعمال است لذا علم به كلي تعلق مي گيرد و اين كلي طبيعت است ءهمين ماهيت منشا
تعيين  ءعلت اعمال آن و منشا ،طبيعي را جوهر فعالي مي دانستند كه ماهيت آن ءهاي قرون وسطي نيز شي

  .ت جز مجموعه طبايع اشيا نيستضروري اين اعمال است و طبيع
ر علـم  مفهوم طبيعت را در قرون وسطي مي شناختند اما تصور آنان با تصور يونانيـان و يـا تصـوري كـه د    "

  ).560،اتين ژيلسون.("جديد شكل گرفت متفاوت بود
امر طبيعي امري است كه هميشه در همـه اشـيا يكسـان باشـد، زيـرا طبيعـت        ،از نظر توماس آكوئيناس

دانش طبيعـي در دوره اسـلامي، از دو آبشـخور انديشـه هـاي طبيعـت       . ه به يك صورت در كار استهميش
بـراي فهـم تغييراتـي    . جهان طبيعت عرصه تغيير است. شناسانه يونانيان و آموزه هاي اسلامي سيراب گرديد

كلـي در دو   به طور. بايد اجزاي مقوم مفهوم جسم طبيعي را بشناسيم ،كه در جسم طبيعي صورت مي گيرد
اتميسـت  (و يا مركـب از اتـم و عـرض   ) مشائيان و نوافلاطونيان(تعريف جسم را يا مركب از ماده و صورت

يكـي تغييـر تـدريجي و زمـاني و      ،در نگاه مشائيان تغيير بر دو گونه است. دانسته اند) هاي يوناني و مسلمان
ه مـي شـوند و تغييـرات دفعـي و آنـي را      تغييرات تدريجي و زماني حركت ناميد. ديگري تغيير دفعي و آني

بـر جهـان مـادي عـارض مـي      يكي پس از ديگري كون و فساد دو حالتي هستند كه  .كون و فساد مي نامند
خلـع صـورت را    .زيرا موجودات جهان همواره در حال خلع صورتي يا لبس صـورتي ديگـر هسـتند    ،شوند

در حـالي كـه حركـت     ،و در آن اتفاق مي افتـد  كون و فساد دفعي است .فساد و لبس آن را كون مي نامند
  .تدريجي است و در زمان صورت مي گيرد

دفعي است و به همين دليل اين جهان جواهر تغييرات  ،به نظر ارسطو و پيروان او در بين مقولات عشر 
آنها در مقولات كم و كيـف و ايـن و وضـع قائـل بـه تغييـر تـدريجي و يـا         . را جهان كون و فساد ناميده اند

در مقابل اتميست ها نيز تغييرات را در اعراض دانسته اند كـه همـان تغييـر تـدريجي و زمـاني      . زماني هستند
نظريه كمون توضيح داده اند كه بر اسـاس آن چيـزي جديـد خلـق نمـي      است و تغييرات در اتم ها را نيز با 

در درون جسم به وجود آورنده آن به وديعـت نهـاده   از پيش گردد و هر چيزي كه ظاهرا به وجود مي آيد 
  .شده است
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اساس بحث از طبيعت تعريف روشن از جسم و اجزاي تشكيل دهنده آن است و بر همين مبناست كه 
. ه هاي ديگر مرتبط با جسم، مانند مكان و زمان و متناهي يا نا متناهي بودن آنها مواجـه شـد  مي توان با پديد

با پاي بندي به هر يك از پارادايم هاي ماده و صورت يا اتم و عـرض،  پيوسـتگي يـا گسسـت هـر يـك از       
بـه بررسـي   در ايـن رسـاله ابتـدا     .مفاهيم و كميت هاي مرتبط با جسم طبيعي نيز تعيين وضعيت مـي گردنـد  

پيشينه موضوع طبيعيات در دوره اسلامي كه عمدتا متاثر از دو منبع دانش يونانيان منتقل شده از راه ترجمـه  
در ايـن دوره،  كـه   مي است، پرداخته مي شود تا نشـان داده شـود  متون آنها به زبان عربي و آموزه هاي اسلا

شـكل و   وآنها از تجارب پيشين تـاثير پذيرفتـه    دانش طبيعي نيز مانند ساير حوزه هاي دانش و شايد بيش از
كـه مـي تـوان در آن بخـش هـاي مختلـف و گـاه         ته و خود يـك حـوزه گفتمـاني ويـژه    شمايل تازه اي ياف

پـس از آن بـا مـروري بـر هريـك از مفـاهيم طبيعت،جسـم،        . ي را شناسايي كرد، تشكيل داده استمتعارض
منـابع  . پرداخته مي شودي ابن سينا و ابوالبركات بغدادي مكان و خلاء، زمان و حركت به بررسي ديدگاهها

بررسي انديشه طبيعي ابن سينا در اين رساله عمـدتا كتابهـاي فـن سـماع طبيعـي از كتـاب شـفا ، اشـارات و         
، كتاب نجات و كتـاب التعليقـات اسـت و در مـورد     )بخش هاي الهيات  طبيعيات(تنبيهات ، دانشنامه علايي

كه ويـژه مباحـث طبيعيـات در انديشـه      المعتبر من الحكمهغدادي نيز جلد دوم از كتاب انديشه ابوالبركات ب
  . ابوالبركات است، ماخذ مطالعه بوده است
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  :صل اولف
  موضوع و پيشينه ادبيات-1

  ادبيات موضوع-1- 1

  
  جسم چيست؟-1-1-1

؟ بـديهي اسـت   تناسـب هسـتند  در ارتباط و جهان متشكل از چه اجزايي است و اين اجزا چگونه با هم 
كه اين جهان عرصه تغيير است، اما اين تغيير و تبديل ها را چگونه بايد تعبير كرد؟ آيـا در ميـان ايـن تغييـر و     

؟ اسـت  در معرض تغييـر و تبـديل  چيز تبديل هاي فراوان و مستمر چيزي ثابت و پايدار وجود دارد؟ و يا همه 
وي ما قرار مي گيرد، توده اي است با ويژگي هـاي مختلـف و تغييـر    آنچه در مواجهه ابتدايي با جهان پيش ر

از ديـر بـاز ايـن    . يابنده، عجالتا اين توده را جسم مي ناميم تا به مختصات و ويژگي هـا و انـواع آن بيانديشـيم   
دانشـمندان و فلاسـفه   . توده به همراه تغييراتش كه آن را حركت ناميده اند، مورد بحث و بررسي بـوده اسـت  

راي پي بردن به رازهـاي جهـان و ارضـاي حـس كنجكـاوي و متالهـان و متكلمـان بـراي شـناخت رازهـاي           ب
ايـن جهـان بـا    . بـه تامـل در جسـم و عـوارض آن پرداختـه انـد       آفرينش و تبيين نقش خداوند خالق در هستي

ه بـوده اسـت   اجزايش هر چه كه هست اعم از اتم ها و اعراض يا ماده و وصورتهاي نوشونده اش، آيا همـوار 
يا در مقطع معيني از زمان آغاز شده است؟ اگر زمان هم جزئي از اجـزاي ايـن جهـان اسـت، چگونـه قبـل از       
جهان زماني وجود داشته است، تا جهان در لحظه اي از آن متولـد شـده باشـد؟ و اگـر جهـان و زمـان نبـوده        

زمـان و مكـان مـي انديشـيم فهـم      است، هر چيز ديگري كه وجود داشته است، چگونه براي ما كه در ظـرف  
شدني است؟ دانشمندان كه راهي براي  توجيه حدوث زماني جهان نمي يافته اند، عمدتا بر اين مسير رفته اند 

اما خود مفهوم ازل هم مبهم است، چگونه مي تـوان بـه بـي نهايـت بـه عقـب       ) 1(كه جهان قديم و ازلي است
ر جهان را ازلي بدانيم حدود آن كجاست و آيـا ابعـاد ايـن    برگشت و اصلا مفهوم بي نهايت چيست؟ حال اگ

جهان را حدي هست؟ آيا آن گونه كه بين هر دو عدد بي نهايت عدد وجود دارد، بين هر دو نقطه مكاني نيز 
اما كسب اين دانـش بـدون   دانش از جهان، از مفهوم جسم آغاز مي شود؛ ) 2(بي نهايت فاصله مكاني هست؟

بنابر اين در يك ارتباط نظام مند، بايـد نقـش   . ، بي نهايت و حركت غير ممكن استزمانفهم مفاهيم مكان ، 
سم و متعلقات آن چه در حوزه علت بحث از ج. هر يك از عوامل مذكور در تبيين جهان روشن و معين شود

نـوان خـالق   د خداونـد بـه ع  ارتباط آن با وجوكلام اسلامي نيز در حوزه  دانش طبيعت و چه در مابعد الطبيعه،
جسم نيز مطرح  ، اجزاي تشكيل دهنده جهان و به ويژه موضوعزماني جهان است ودر بحث از حدوث يا قدم

  .مي شود



۶ 
 

متكلمان در بيشتر كيفيات طريقه خويش بـراي اثبـات وجـود بـاري و صـفات او بـه احـوال كائنـات          "
  . )956ابن خلدون،(."استدلال مي كردند

توحيـد   و ايـن بـا   ت و آنگاه در صفت قديم با خداوند شـريك اسـت  اگر جهان حادث نباشد،قديم اس
جهـان   ،نهايت به عقب برگشـت  بي تا كه نمي توان  اين دليلنيز به  در تحليل منطقي.اسلامي سازگاري ندارد
بنـابر ايـن    .جهان در لحظه اي از زمان خلق شده است و نياز به خـالق دارد با اين فرض  .را بايد حادث دانست

بحـث از مفـاهيمي   . از جهان دو چيز مطرح است، خالق يعني خدا و مخلوق يعنـي جهـان محسـوس    در بحث
كـه رد آنهـا را نـه در منـابع      -چون جسم، ماده، صورت، حركت، جوهر، عرض، جزء لايتجزي و امثال اينها 

نيـز بـراي    -اسلامي بلكه در انديشه هاي يوناني كه از طريق ترجمه وارد حوزه اسلامي شـدند بايـد بازجسـت   
بـه طـور كلـي دو    . تشريح و تبيين نسبت ميان اين دو يعني و خدا و جهان و البته انسان مورد نظـر بـوده اسـت   

حوزه تفكر كلان در مورد تركيب جهان كه هر دو ريشه در انديشه يونـاني دارد، وارد حـوزه تفكـر اسـلامي     
هـردو  . تركيب جسم از ماده و صـورت  شد؛ انديشه تركيب جسم از ذرات كوچك غير قابل تجزيه و انديشه

انديشه اتميسم و تركيب جسم از ماده و صورت، از طريق ترجمه وارد عالم اسلامي شدند و به مرور جايگـاه  
  .خود را در حوزه تفكر اسلامي محكم كردند و با عناصري از انديشه اسلامي امتزاج يافتند

  يا ماده وصورت؟  اتميسم-2-1-1
. زبان عربي با عبارات جوهر فرد، جزء لايتجـزي و واحـد لاينقسـم معنـا كـرده انـد       اتم را در ترجمه به

دموكريتـوس يـا ذيمقـراطيس را واضـع     . به معناي تجزيه ناپذير است اتوموسل اين عبارت از واژه يوناني اص
زاي كوچكتر بر مبناي اتميسم، جسم مركب از اجزايي به نام اتم است كه قابل تجزيه به اج. اتميسم دانسته اند

  . نيست
اتم ها جامدند و از نظر شكل و اندازه غير قابل شمارش، احتمالا وزن و جرم دارنـد و قابـل حركـت     "

  ). 217آئودي ،.("هستند و همه ويژگي هاي ديگر آنها تابعي از اين خصوصيات است
  : هر دو عبارات جوهر و اتم در كلام ارسطو از قول دموكريتوس آمده است

  ).500ولفسن ، .("مي دانست) اوسياس (، جوهر ) وساتوم(هايي را كه تغييير ناپذيرنداو كميت "
چون جهان طبيعت عرصه تغيير و تبديل اسـت، در انديشـه يونـاني نيـز جـزء لايتجـزي پذيرفتـه نشـد و         

مان در ميان فلاسفه مسل. بخش بزرگي از فلاسفه يوناني تعبير مبادي جسم به ماده و صورت را مرجح دانستند
توسط معدودي از فلاسفه پذيرفته شد اما در حوزه كلام اسلامي بـه دليـل تـوجيهي كـه بـراي      نيز اين انديشه 

  .آفرينش جهان فراهم مي ساخت پذيرفته شد
انديشه اتميسم يا ذريگري كه توسط مكاتب فلسفي يونان مردود اعلام شد، توسط متكلمـان مسـلمان   "

  )502، ولفسن( "و هشام بن حكم پذيرفته شدبه جز معدودي از آنها مانند نظام 
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ظاهرا علت پذيرش اتميسم توسط متكلمان باور به اين امر بود كه اتميسم ملازم با انكـار اصـل عليـت     
است كه اكثر متكلمان بر آن باور بودند و نقش ميانجي ها را دراعمال قـدرت خداونـد در هسـتي انكـار مـي      

  .كردند
اعتقـاد داشـتند كـه بـر اسـاس آن      ) occasionalism( بسياري از متكلمان به ديدگاه مقارنه انگاري"

رويدادهاي جهان تنها شروط و مقارنه هايي براي فعل الهي تلقي مي شوند و تنها خداوند علت حقيقي 
  ). 76ويليام كرول،.("همه رويدادها به شمار مي آيد

بر اين امر همـت گماشـت تـا اتميسـم باسـتان را بـه گونـه اي        حتي متكلمي مسيحي چون گاسندي نيز 
  :بر اساس ديدگاه او . سامان دهد كه براي مسيحيان قرن هفدهمي قابل پذيرش باشد

خداوند شمار متناهي از اتم هاي مشاهده ناپذير را آفريد و به آنها حركت بخشيد، اين اتم هـا كـه در   "
عناصـر تشـكيل دهنـده جهـان فيزيكـي بـه شـمار مـي         فضاي خالي بـه يكـديگر برخـورد مـي كردنـد،      

  ).165اوسلر ،(".آمدند
، اشـاعره مقـولات تفكـر    متكلمان مسلمان به تقويت مباني اتميسم بر اساس آموزه هاي ديني پرداختند 

ارسطويي را مورد بررسي نقادانه قرار دادند و از آن ميان تنها مقولات جوهر و عرض را نگه داشتند و از نظـر  
مكان، زمان و غيره چيزي جز اعتبارات ذهني نيسـتند كـه در ذهـن مـدرك      ،ساير مقولاتي چون كيفيت آنها

اشـاعره ديـدگاه ارسـطويي در بـاب مـاده را كـه مـاده        . واقعيت عيني ندارند دارند و متناظري دروجود ذهني 
و نـه عـدم و تنهـا     نـه وجـود اسـت    ،امكان از نظر آنها زيرا .رد كردند ،هيولاي دستخوش تاثير صورت است

  .ذهنيت محض است
اجزاي لايتجزايي هستند كه از عدم به وجود مي آينـد   ،از نظر اشاعره موادي كه ما ادراك مي كنيم "

مكـاني و زمـاني هـم    . و باز معدوم مي شوند و با اتم هاي دموكريتوس و لوكرتيوس نيز متفاوت هستند
  ). 339شريف ،جلد دوم ،.م.م(."هستند

زيـرا خداونـد بـر هـر      ،اعتقاد داشت كه جزء لايتجزي بخش پذير است) هجري 456توفاي م(ابن حزم 
خـدا آفريننـده   . او مكان و زمان را نيز متناهي و مانند ساير اشـيا مخلـوق خداونـد مـي دانـد      ،كاري قادر است

ت است و چيزي آفريده مي شود كه خود واجد ويژگي هاي متفاوتي است كه برخي از جنس اشـغال فضاس ـ 
مـاده يـا اتـم اسـت و آن كـه فضـا را        ،كنـد  كه فضا را اشغال مي چيزيو برخي نياز به فضاي جداگانه ندارد، 

اتم ( لايتجزي زايجتشكيل جسم از ابرخي همه  متكلمان مسلمان را قائل به . عرض نام دارد ،كند اشغال نمي
متكلمـان و  اگر چه اين سخن در مورد برخي از  ،مي دانند و حكما را مخالف جزء لايتجزي مي شمارند ) ها

كلمـان در برخـي   دارد و برخـي از مت ن ـمرز دقيقي ميـان متكلمـان و فيلسـوفان وجـود      فلاسفه صادق است، اما
  .مي شوندن همه آنها شامل قاعده پيش گفته مباحث صبغه فلسفي دارند  و
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ير اسـت و صـورتهاي محـض ماننـد     از نظر اخوان الصفا جسم عبارت از ماده و صورتي انفكاك ناپـذ "
آنهـا از  ").411همـان  ( "مكان و زمان از نظر آنهـا واقعيـت ندارنـد   و  روح و عقل مفاهيم صرف هستند

  .)423همان ( ."نظريه چهار عنصر طرفداري مي كنند و جزء لايتجزي را رد مي كنند
اي از  اجسـام از مجموعـه   بعضي از متكلمان  مسلمان اعتقاد دارند كه اساساً فقط عـرض وجـود دارد و   
  :اند، نظام به نقل از بغدادي معتقد است  ها تشكيل شده عرض

  .)542ولفسن ،(."رنگ و مزه و بانگ اجسامي هستندكه در مكان واحد در يكديگر تداخل مي كنند"
اند كه تنها اجسام مادي وجود دارند وعـرض نيـز جسـم     ديگر متكلمان برسياق ارسطوييان بر اين عقيده

اشغال فضـا    از نظر متكلمان مسلمان براي اين كه چيزي ماده يا جسم باشد،  بايد فضا اشغال كند و .ي باشد نم
از نظر آنها ما مستقيما به شناخت ماده نائـل مـي    بنابراين. توان آن را انكار كرد شود و نمي با حواس درك مي

اين امر به اين معنا نيست كه مي توان اتم  .ي دارنداغلب آنها بر اين باور نيز هستند كه مواد ساختار اتم. شويم
اين باور در واقع نشان دهنده باور آنها به گسستگي اجزاي جهـان  . ها را به صورت مجزا با حواس درك كرد

اين باور به گسستگي، آنها را از قائل شدن مفهوم بي نهايت براي جهان بر حـذر مـي    .به جاي پيوستگي است
ر آنان بي نهايت تنها صفت برازنـده خداونـد اسـت و اجـزاي جهـان كـه مخلـوق خداونـد و         دارد، زيرا به باو

حادث هستند،  نمي توانند در هيچ يك از ويژگي هاي خود بي نهايت باشند و چون پيوستگي اجزاي جهـان  
ودن ه ب ـپيوسـت  .ما را به مفهوم بي نهايت مي رساند، براي اجتناب از اين امر به گسستگي آنها حكم مـي كننـد  

به اين معناست كه مي توان آن را تا بي نهايت بار تقسيم كرد و يعني جسم از بي نهايت جـزء تشـكيل    ،جسم
تقسـيم  تا بي نهايت نمي توان تقسيم جسم را پـي گرفـت،    ، نامعقول است ونهايت چون  وجود بي. شده است

جزئي برسيم كه ديگر قابل تقسيم نيست و اين بايد در تقسيم به . شودماده بايد به تعداد متناهي از اجزا منتهي 
سخن كه جسم به صورت بالقوه به بي نهايت قسمت قابل تقسيم است، نيز سخن قابل فهمي نيست، زيرا اگـر  
اين قوه به هر علتي مثلا با استفاده از قدرت بي نهايت خداوند به فعليت برسد، باز هم جسم بي نهايت قسمت 

محال است كه بي نهايت قسمت از يك جسم وجود داشته باشد و اگـر قـوه   است كه سخني نادرست است و
به اين دليل آنها به جزء غير قابل تجزيه بر مبناي باورهـاي  . به فعليت نرسد هم كه با مفهوم قوه ناسازگار است

  .ديني اعتقاد پيدا كردند
بلكه تنها قابل تصـور اسـت و   ممكن است گفته شود اين تقسيم تا بي نهايت نه بالفعل و نه بالقوه است، 

اما مي دانيم كه چيزي كه نه بالفعل و نه بالقوه امكان وجود نـدارد،   .اين تقسيم تنها در وهم امكان پذير است
نكتـه ديگـري كـه وجـود      .نهايت در واقع به طور كامل غيرممكن است ، و وجود بيقابل تصور نيز نمي باشد

باشد، چگونه مي توان ابعاد محدودي براي يك جسم در نظر گرفت، دارد اگر جسم تا بي نهايت قابل تقسيم 
اگـر ايـن گونـه باشـد يـك      .در حالي كه هر بخش كوچكي از آن خود تا بي نهايت قابل بخش پذيري است

مسافت معلوم را هيچگاه نمي توان پيمود، زيرا هميشه اين مسافت نيمه اي دارد كـه چـون نصـف گـردد هـم      
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پـارادوكس زنـون   (و هيچ گاه اين نيمه به صفر نخواهد رسيد، تا آن مسافت طـي شـود   نيمه اي باقي مي ماند 
يونانيان برخي به اين نحو پاسخ دادند كه ادراك واقع نما نيسـت و واقعيـت جهـان چيـزي غيـر از آن      ). الئايي

كـه بـر    دنظريه طفره را مطرح كـر  معتزلي براي حل اين پارادوكس  نظام"است كه به ادراك ما در مي آيد، 
  )397،  ولفسن( ".مبناي آن درجريان طي مسافت،  متحرك از روي برخي از اجزاي مسافت جهش مي كند

سخني بسيار ساده و شايد ساده لوحانه است،  اين پاسخي است كه مخالفان طفره  داده اند اين است كه
زيرا به هر حال هر جهش يا طفره اي نيز مستلزم پيمودن مسافت است ولـوآن مسـافت بـا سـرعت بيشـتر و در      

استدلال ديگري  .تشكيل شده باشند اجزايي قابل شمارشبراين اجسام بايد از بنا. شودزمان كوتاهتري پيموده 
اجزاي يك جسم ايـن اسـت كـه اگـر اجـزاي جسـم بـي نهايـت باشـند، آنگـاه            در رد بي نهايت بودن تعداد

تفـاوت   كوچكترين جزء جهان با بزرگترين آن يكي خواهد بود، چون هر دو داراي بي نهايت جزء هستند و 
  .گسسته باشد آنهاست،در نتيجه اجزاي تشكيل دهنده جهان بايدتشكيل دهندة  اجزايدر تعداد  اجساماندازة 

تجزايي كه متكلمان مسلمان بـدان قائلنـد، داراي چـه ويژگـي هـايي اسـت؟ آيـا داراي امتـداد         جزء لاي
است؟ آنچنان كه ابن سينا در ابتداي اشارات به آن اشاره مي كند، قائلان به جزء لايتجـزا ايـن اجـزا را جسـم     

ه متكلمان اوليه  داراي بعد نمي دانند و ويژگي اصلي جسم نيز امتداد است، بنابر اين نبايد جزء لايتجزا در نگا
  :و امتداد  باشد ابن سينا مي گويد

برخي از مردم گمان مي كنند كه هـر جسـمي پيونـدهايي دارد كـه در آنهـااجزايي بـه يكـديگر مـي         "
  ).45ابن سينا ،اشارات و تنبيهات،(".پيوندند كه خود جسم نيستند اما اجسام از آنها تشكيل مي شوند 

اما شايد اولـين متكلمـي كـه در حـوزه اسـلامي قائـل بـه         ،ه جزء لايتجزي هستندمتكلمان عمدتا قائل ب
  .نظام متكلم معتزلي است ،تقسيم نامتناهي ذرات باشد

  ).297شريف ،جلد دوم ،.م.م( "او معتقد است كه هر ذره يا جزء تا بي نهايت قابل تقسيم است"
نظريه اتـم هـا و   . لم را از عدم آفريده استداوند عامتكلمان عموما از اين عقيده دفاع مي كردند كه خ

از متكلمان پيش از قبول اين نظريـه از سـوي متكلمـاني ماننـد      برخي .اعراض براي اين منظور مناسبت داشت
نظامهـاي  ) همعصـر ابـراهيم نظـام    ( ومعمر بن عبـاد  ) م  849يا  841/ ق  235يا  226متوفي (ابوالهذيل علاف 

 دفـاع مـي شـد ويـا     كردند كه در آن يا از اصالت مفهوم اجسام به جاي اعراض طبيعي ديگري را پيشنهاد مي
  . فرو مي كاستندبه مجموعه اي از اعراض را اجسام 

معتقد بود خداوند خالق جهان است، امـا او چيـزي جـز اجسـام     ) ق228متوفاي (معمر بن عباد السلمي"
ي طبع به وجود مي آيد، مانند سوختن از نيافريده است، اعراض از محدثات اجسام است كه يا به اقتضا

آتش يا حرارت از خورشيد و يا به اختيار همچون افعال انسان و حيوان، خداوند ماده را خلق مـي كنـد   
و سپس خود را كنار مي كشد و او خـالق اعراضـي كـه بـه منزلـه معلـول از اجسـام صـادر مـي شـوند،           

  ).303شريف ، جلد اول ،. م.م.("نيست
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كه تحت تأثير هشام بن الحكم ) م  845تا  835/ ق  231تا  221متوفي ميان ( ن ابراهيم نظام در اين ميا 
وى طرح فلسفه طبيعـي خـود را بـر اسـاس تقسـيم      . راه متفاوتي را تجربه كرد ،با نظريه ابوالهذيل مخالف بود

  . لايتناهي اجسام قرار داد و در مورد اعراض نيز تنها به عرض حركت معتقد بود
در عين حال با توجه به مباني خود ناچار شد براي ارائه معقولي از منظومه خـويش از پـاره اي از    ظامن"

  .)54انصاري ،(".نظريات مانند كمون ، طفره و تداخل بهره بگيرد
اگر چه از نظر متكلمان، اتم ها فضا اشغال مي كنند، اما اعراضي را كه ذاتي اين اتمهاست و فضااشغال 

فرض وجود اعراض براي اين است كه اتمها  مشابه و همگن هسـتند  . براي آنها مفروض مي گيرندنمي كنند 
تقريبا آنچه مي توانسته خـارج از مفهـوم   . و آنچه مي تواند تفاوت اجسام را توضيح دهد؛همين اعراض است

عنـوان عـرض   جوهر كه موجود لافي موضوع است، جسم را توضيح دهد و در موضوع باشد، از نظر آنها بـه  
كـه  حيـات و مـرگ    حتـي مفـاهيمي چـون   و  نيـرو ، قـدرت و  مـزه  بو، مفاهيمي چونرنگ،. شناخته شده است

  .چندان آشكار نيستند، نيز به عنوان عرض شناخته شده اند
  مكان-3-1-1

قائلان به جزء لايتجزي مكان را نيز علاوه بر اتم و عرض مفروض مي گيرند، تا بتوانند خلقت پيـاپي و  
از نظـر آنهـا هـر گونـه تغييـر در اعـراض صـورت مـي         . ه دم اعـراض را در ظـرف مكـان ممكـن سـازند     دم ب
  . ، حركت مخصوص عرض است و حركت در جوهر را نمي پذيرند)العرض لايبقي زمانين(گيرد

در جهان سه دسته از يكديگر ممتاز مـي شـوند، حكمـاي    ) حركت جوهري(در اعتقاد به تغيير بنيادين"
فا كه حركت را به همه جهان اعم از جوهر و عرض تعميم مي دهند و قائل به تجدد امثال اشراقي و عر

متكلمان اشعري كه آن را در مقوله عرض جاري مي دانند و متكلمـان  . در همه سطوح هستي مي باشند
معتزلي و همه فلاسفه مشايي كه هيچ حركت جوهري و تغيير بنيادين تدريجي را  در جواهر و از جمله 

  ).11همايي ،.("جسم نمي پذيرند
با مفروض گرفتن مكان براي تحقق خلقت در ظرف مكان، سـوالاتي كـه پـيش روي قـائلان بـه جـزء       
لايتجزا قرار مي گيرد، اين است كه آيا مكان نيز ماننـد اتمهـا كـه آن را اشـغال مـي كننـد، گسسـته اسـت يـا          

شده از اتمها و ملاء است و يا در فضاي مابين اجسام  ساختاري پيوسته دارد؟ و ديگر اين كه آيا فضا كاملا پر
مي گويند اگر فضـا پيوسـته در نظـر گرفتـه     ، خلاء نيز وجود دارد؟ قائلان به جزء كه فضا را گسسته مي دانند

شود آنگاه اتمها حداقل به صورت مفهومي و فرضي قابل تقسيم هستند، در حالي كه اتم هـا بـه هـيچ روي و    
  .نيستندابل تقسيم حتي در فرض نيز ق

  ) 21ابن سينا ، اشارات و تنبيهات ، (".آنها جسم را نه قطعا و نه فرضا و نه وهما قابل انقسام نمي دانند"
كوچكترين جزء جسم هستند، در كنار يكـديگر قـرار   لايتجزي  در نگاه قائلان به جزءوقتي دو اتم كه 

گيرند، به دليل پيوستگي فضا مي توان فاصله اي كمتر از اندازه يك اتم را ميان آنها تصور كرد و با توجه بـه  


